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 چکیده
راي جسـم    هاي فرا حسی به عوالمی وارد می عارف با تزکیۀ باطن و از راه. عرفان علم معرفت و شناخت باطنی است شود که بـ

هـاي مهـم ورود بـه     یکـی از راه . کند نقش مهمی ایفا می »روان«یا  »نفس«در این مسیر عنصر . پذیر نیست و حواس جسمانی امکان
کنـد؛ امـا    یا در شرایطی ویژه به مغیبات علم پیدا می الهام گاهانسان از راه مکاشفه یا . است) واقعه(کشف عارفانه  ،عالم فوق طبیعی

شود، به طوري که علم  حاصل از ایـن   واقعه از عناصر فرا حسی است که نفس ناطقۀ آدمی به کمک آن از گذشته و آینده باخبر می
د     .اشدتواند در زندگی و بیداري فرد تأثیرگذار ب راه می شناسایی و روایت و تحلیل و واقعات یک عارف اشراقی چـون شـیخ محمـ

ده واقعـۀ   ،راز شـرح گلشـن  لاهیجـی در ضـمن    .انسان است» نفس«لاهیجی شاهدي گویا براي اثبات این نیروي عظیم فرا حسی در 
وار     ل اتصاوجود خاکی و پس از رهاکردن استثنا  بی ،خود را روایت کرده که در همۀ این واقعات به افـلاك و نـور مطلـق در نورالانـ

 .این وصال یا تجرید منتهاي مشرب اشراقی است که هر عارف در آرزوي آن است. فانی شده است
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یابـد و از   اي دسـت مـی   علم معرفت و شناخت باطنی است، سالک با تزکیه بـاطن بـه مبـادي عالیـه     "عرفان"
یـا  » نفـس «در ایـن عرصـه عنصـر    . پذیر نیست شود که براي جسم امکان هاي غیر معمول به عوالمی وارد می راه
 .کند نقش مهمی ایفا می »روان«

اگـر  . اشاره کـرد ، الهام، و وحی )مکاشفه(خواب، واقعه توان به  هاي مهم ورود به عوالم فوق طبیعی می از راه
یابد که آنها نیز بـا حـواس طبیعـی     دست می هایی کرامتبه سطحی از شعور و آگاهی برسد به ) عارف(= سالک 

 .قابل توجیه نیست



انسان با تزکیۀ نفـس از عـوالم   . است  در روان آدمی نهفتهعلم شناخت نیروي عظیم فرا مادي است که عرفان 
 . گیرد مادي فاصله می

. رسـد  از عناصر فرا حسی است که نفس ناطقۀ آدمی به کمک آن بـه مبـادي عالیـۀ ارواح مـی    واقعه و خواب 
اسطۀ نفـس  ها با و کنند، این ترسیم چون این دو فرایندي غیر حسی است، بنابراین بر لوح نفس نقوشی ترسیم می

اي بسا در این فراینـد تبـادل اطلاعـات، نفـس     . شود ناطقه براي حواس ما در حالت بیداري قابل درك و فهم می
از . مصـادیقی خـاص در نظـر بگیـرد    ) عـالم مجـردات  (= شود براي برخی مفاهیم مبـادي عالیـۀ ارواح    ناچار می

 .شود اینجاست که خواب و مکاشفه نیازمند تعبیر و تأویل می
 

 ...خواب، واقعه، وحی و : عاریفت
برخـی  . اختلافـاتی هسـت  ) مکاشفه(=با واقعه) رویاي صادقه(= گونه که پیداست میان اهل نظر دربارة خواب  آن

 :آید شرح مطلب به اجمال در پی می. اند دانند، برخی میان این دوحالت تمایزي قائل شده این دو را مترادف می
در نزد صوفیه اطلاع بر آنچـه در پـردة غیـب پنهـان و بـر فهـم       ، ]از نماییگشایی و ر پرده[=  )Kaŝf(کشف«

 دهد وگـاه از طریـق   حصول این مایه اطلاع براي عارف گاه به طریق خواب وخلسه روي می. انسان مستور است
خواننـد، و  رویاي صـادقه  دهد، در اصطلاح  از این گونه آنچه در خواب دست می. استغراق نفس و مراقبت باطن
 )ذیل کشف: المعارف مصاحبةدایر(» .واقعه وکشفآنچه در بیداري حاصل آید، 

که خود متفکري عقلی مذهب است دربارة راه دیگر رسیدن به شناخت حقیقت وحقـایق  ) 428: ف(ابن سینا 
 الاشـارات ب جز استدلال عقلی و تجارب حسی، یعنی راه قلبی و سلوك عرفانی در باب نهم و دهم از کتـا  عالم به

وي خواب و الهـام یـا وحـی و    . مطالبی آورده که در خور توجه است -فی مقامات العارفین؛ فی اسرار الایات –
 .مکاشفه را با زبان خود توجیه وتفسیر کرده است

 :گذارد نخست این که ابن سینا به آگاه شدن عارف از اخبار غیب از راه قلب صحه می
 دهد و بشارت یا انذاري که قبلاً داده است درست درآمد، پس باور آن براي تو دشوار  خبر می هرگاه بشنوي که عارفی از غیب

 )466: 1368سینا  ابن(. نیاید؛ زیرا این امر در قوانین طبیعت علل و اسباب معینی دارد
 کند و در بخش بعد راههاي وصـول بـه   وي به ویژگی بسیار مهم عارف که خبردادن از غیب است، اشاره می

 )]: مکاشفه(واقعه [، دیگر در حالت بیداري »خواب«یکی : داند این خبر را دو چیز می
 کند، پس مانعی ندارد که این دسترسی در حالت بیداري نیز  اي در حالت خواب به غیب دسترسی پیدا می نفس انسانی به گونه

 )467 :همان(. روي دهد
 :کند ابن سینا خواب را این گونه تبیین می

  تر است تا به سلامت، چون در حالت خواب  خواب به بیماري شبیه... دارد، حس ظاهر را به طور آشکار از کار باز میخواب
یابد و نقوش و صور  یابد و حس مشترك را بی کار می که گویی شخص بیمارگونه است، قواي متخیلۀ باطنی سلطۀ بیشتري می



شود که در حکم مشاهدة ظاهري  ند، در نتیجه در خواب احوالی مشاهده میکند که مشهور متخیله را در آن تلویح و ترسیم می
 )475 :1368سینا  ابن(. است

 .بیند تمایزي نیست بیند، با آنچه در بیداري می به نظر ابن سینا، میان آنچه فرد در خواب می
و خیـال و   گردد، گاه ضـعیف اسـت   اثر و نقش روحانی که در حالت خواب و بیداري براي نفس حاصل می«

 )481: همان(» .آورد و گاه قوي است و خیال را به حرکت در می.... دهد ذاکره را حرکت نمی
گـردد، بـر    بـراي نفـس عـارض مـی    ) واقعه، مکاشـفه (= به نظر ابن سینا، آثار روحانی که در خواب یا بیداري

 :حسب شدت و ضعف، مراتبی سه گانه دارد
 .ماند تا قوة ذاکره آن را بازیابی کند ا نمیمرتبۀ ضعیفی که هیچ اثري از آن بر ج .1
 .شود و امکان دارد که باز به سوي آن بازگردد مرتبۀ متوسط که تخیل از آن منتقل می .2

گذارد که زائـل    دارد و نمی مرتبۀ قوي که نفس در هنگام دریافت آن ثابت و استوار است و آن را نگه می .3
 .گردد

، »وحـی «، »الهـام «، »خـواب «هـاي  سـینا واژه  ال نفس در حال خواب، ابـن پس از این مقدمۀ نسبتاً علمی از احو
 :کند را توجیه می» رویا«

 وحی«یا  »الهام«، »خواب« آن چیزي که از اثر مورد بحث در ذاکره کاملاً محفوظ بماند، خواه در حال بیداري یا در حال «
آنچه که خودش از میان رفته ولی آثارش باقی مانده، در این صورت به تأویل یا   بی نیاز از تأویل و تعبیر است، و »یاور« آشکار یا

بر حسب اشخاص و بر حسب اوقات و عادات ] وضوح در قوة ذاکره[، و این ]خواب، رویاي صادقه[=تعبیر نیازمند است 
 )482 :1368سینا  ابن(. مند استبه تعبیر نیاز» رویا«به تأویل و » وحی«. مختلف است

به نظر ابن سینا، خواب، وحی، الهام و رویا همه واردات غیبی هستند که هرکدام بسـته بـه احـوال شـخص و     
وي بر این بـاور اسـت کـه اگـر آن وارد غیبـی و      . اوقات خاص آثار متفاوتی در روح و نفس صاحب خود دارد

ر حال خواب یا در بیداري عین آن در قـوة ذاکـره حفـظ شـود،     نقش روحانی به عینه در نفس محفوظ بماند و د
است که نیازي به تأویل و تعبیر ندارد، زیرا صـریح و  ) خواب، واقعه(=نام چنین وارد غیبی وحی یا الهام یا رویا 

 .آشکار است
را در ایـن  کنـد و سـود بـزرگ آن     در پایان، ابن سینا واردات غیبی را در فرد یا افراد از امورعجیب تلقی مـی 

 .گردد یابد وخاضع می داند که این راه شناخت مزاحمتی براي شناخت استدلالی ندارد بلکه نفس اطمینان می می
هـاي ابـن    دربارة دستیابی فرد به مغیبات مطالبی آورده که بـا گفتـه  ) ق 587-549(اما شیخ اشراق سهروردي 

 :سینا تقریباً همسان است
 ِمعقولات حاصل است بباید دانستن که در ذات عقول ِو در ذات نفوس سماوي صورت جزویات و ... مفارق، صورت کلیات

بدان که نفس ... آید، حاصل است، به سبب پیوند ایشان با مادت حوادث که در مستقبل زمان و در عالم کون و فساد پدید می
پس به سبب اتصال نفوس ارضی با آن ...بودو هر آینه معلول مناسب علتّ ... ناطقۀ انسانی معلول نفس ناطقۀ سماوي است

ها گاه گاه نیز در انسان پدید آید، چون  نفوس و مناسبت ایشان در جوهریت و علیت و معلولیت و دیگر اسباب، آن صورت



سادة صیقل  ها و یکی اینجا اسباب موانع و علایق برخیزد، مثلاً چنان که دو آیینه در برابر هم بدارند، یکی منقشّ باشد به صورت
 .داده، ساده نقش را قبول کند، همچنین صورت جزویات که در نفس سماوي حاصل است در این آیینۀ سادة صیقلی پدید آید

 آدمی ظاهر و باطن شواغل... آدمی و دریافتن حالاتی که در مستقبل زمان خواهد بودن از اینجاست »دیدن خواب« و اند  حواس
یش، به حکم آن که کار او جولان کردن است در عالم روحانی به تصور معقولات و در ابتداي کار مر نفس انسانی را از کار خو

پس چون حواس معطلّ شوند و او را منع نکنند تا به کار خویش پردازد، . از آنجا آمده است و اینجا غریب و بیگانه است
 .پذیرد ویات مدد از آن نفوس میهاي کائنات و حوادث که در این عالم پدید خواهد آمدن از جز صورت

  نفس او در بیداري ] خواب، رویاي صادقه[=پس اگر نفس قوي بود به خواب التفات نکند و چنان که دیگران در خواب بینند
 )452-450 :1380 )شیخ اشراق(سهروردي (» .و اگر ضعیف بود، به خواب دریابد] واقعه، مکاشفه[= دریابد 

موضـوع  ) 735:ف(، عزالدین محمود کاشـانی الهدایه مصباحخ اشراق به عنوان نمونه در متون عرفانی پس از شی
را مشابه و مناسب یکدیگر گرفته و البته تمایز آن را نیز بیان داشته اسـت، بـه شـرح    ) واقعه(= خواب و مکاشفه 

 :زیر
 ت غایب شوند و بعضی از حقایق امور اهل خلوت را گاه گاه در اثناي ذکر و استغراق در آن حالتی اتفاق افتد که از محسوسا

خوانند، وگاه بود که در حال حضور بی آن که » واقعه«و متصوفه آن را . غیبی بر ایشان کشف شود، چنانکه نایم را در حالت نوم
جملۀ  در اکثر احوال مشابه و مناسب است، و از» نوم«با » واقعه«گویند، و » مکاشفه« غایب شوند این معنی دست دهد، و آن را

هرگز کاذب نبود، چه مکاشفه عبارت است از تفرّد » مکاشفه« واقعات بعضی صادق باشند و بعضی کاذبه همچنان که منامات؛ و
روح به مطالعه مغیبات درحال تجردّ او از غواشی بدن، و در بیشتر وقایع و منامات نفس با روح مشارك بود و در بعضی 

 )171: بی تا، کاشانی(».شند و واقعات و منامات بعضی صادق و بعضی کاذبپس مکاشفات همه صادق با....مستقل،
اي  مترادف است و فرق آن در این است که واقعـه  مصباح الهدایهمعلوم شد که واقعه با خواب در نظر صاحب 

 .نام دارد» مکاشفه«که در بیداري سالک اتفاق افتد، 
 راز لاهیجی و شرح گلشن

سـال بعـد    45الدین بلخی به فاصلۀ  تقریباً  ِ مولانا جلالمثنويدر میان متون عرفانی به زبان  فارسی که پس از 
شیخ سـعدالدین محمـود   این اثر را . نظیر است نظیر بلکه بی کم ،گلشن رازاز وفات او خلق شده، مثنوي هزار بیتی 

براي اسـتاد مطـرح کـرده بـود، بـه نظـم        ینی هرويامیر حسهایی که  در پاسخِ پرسش) ق. ه 720-687(شبستري 
 .است   کشیده

 -560(ویژه از افکار ابن عربـی   ، خود درك کاملی از عرفان نظري، به ارزش این کتاب به آن است که سراینده
از سویی چـون  . نوشتن شرح گوناگون بر این کتاب، بیانگر ارزش معنوي والاي آن است. است داشته ) ق. ه 638
ر به اقتضاي شرایط، در اوج ایجاز و اختصار به شرح نکات عرفانی و تبیین عقاید صوفیه پرداخته، نیـاز بـه   این اث

 .شرح و تفسیر پیدا کرده است



. معروف اسـت ) ق.   ه 912-825(الدین محمد لاهیجی  شیخ شمس، شرح راز گلشنهايِ گوناگونِ  از میان شرح
مؤلـف خـود از خلفـاي    . ق پایان پذیرفته است.  ه 875در سال راز  گلشنالاعجاز فی شرح  مفاتیحاین شرح با نام 

 . رفته است به شمار می) ق.  ه 869-795( سید محمد نوربخش
فـرا  (هـاي عارفانـۀ    لاهیجی در این شرح ضمن بیان نکات دقیق عرفانی به نقل از عرفاي بزرگ، گاه از تجربه

شـرح  شـاید ایـن ویژگـی در    . خود سخن به میان آورده و به نقل واقعات و رویاهاي خود پرداخته است) حسی
هـاي شـیخ لاهیجـی در هـم      هکه موجب شده تا مباحث نظري بیان شیخ شبستري با عرفان عملی گفت ـ گلشن راز

هـاي گذشـته بیشـتر     مندان به آن در طول قرن آمیزد، سبب شده ارزش و اعتبار این شرح چند برابر و اقبال علاقه
 .گردد

تحلیـل و   شرح گلشـن راز از نگاه مؤلف کتاب ) مکاشفه(= در این مقاله سعی بر آن است تا فقط عنصر واقعه 
 .تبیین گردد

 )فراحسی(= ات اشراقیلاهیجی و ادراک ـ الف
شیخ محمد لاهیجی همانند سایر عرفاي اسلامی مرتبۀ درك عقل و عاقل را از نیروهـاي فـوق طبیعـی کمتـر     

داند و بر این باور است کـه حصـول علـم مکتسـب هرگـز مـا را بـه حقیقـت ـ کـه همانـا درك خداسـت ـ               می
 .رساند و بهترین شیوه کشف و شهود است نمی

ــد   ــور ذات انــ ــد نــ ــاهرنگنجــ ــاهر  ر مظــ ــبحات جلالـــش هســـت قـ  کـــه سـ
 )90: 1366لاهیجی (

د شـد کـه بـه حکـم     «: لاهیجی در شرح این بیت گوید ا  « چه گونه عقل و علم وسیلۀ معرفت آن حضرت توانـ فلَمَـ
، نور ذات در مظاهر گنجـایی نـدارد، زیـرا کـه تجلـّی ذات کـه ظهـور بـه         )143: 7اعـراف  (» تجَلیّ ربه للجْبلِ جعلهَ دکاًّ

صفت اطلاق است، مقتضی آن است که کثرات و تعینات که نقاب وجـه وحـدت اطلاقـی بـود، مرتفـع گـردد و فـانی        
شود؛ زیرا که سبحات جلالش یعنی انوار عظمت و کبریایی حق قاهر اسـت و غیـرتش نقـش غیـر بـر صـفحۀ هسـتی        

و هـر کـه بـه طریـق     ... ماند و نه عاقل و نه از مستدلهّ اثر توان یافت و نه از دلیـل  د و در این مقام نه عقلی میگذار نمی
 )90: 1366لاهیجی (» .رسد حال و شهود بدین مشهد نرسیده، به حقیقت این سخن نمی

پرسـیدم کـه    فرمود که حضرت حق را به خـواب دیـدم و   -قدس سرهّ -نقل است که سلطان بایزید بسطامی 
 )345: همان(. خدا راه به تو چون است؟ فرمود که ترك خود گوي که به من رسیدي

یکی آن که نور هدایت الهـی رهبـر   «. از دو طریق ممکن است »معرفت االله«به نظر لاهیجی، حصول عارف به 
ی که وجود حـق  جز هست حقیق که به »سید شریف«محقق کامل الاستعدادي گردد به دلیل قطعی؛ یعنی همچون 

انـد   اند که در مرایاي تعینات منعکس گشته است، هست دیگر نیست و وجودات اشیا خیال و عکوس وجود حق
دوم آن کـه بـه طریـق    ... الیقین باشد که اصلاً اضطراب شک و شبهه پیرامـون وي نتوانـد گشـت    و عارف به علم

، در تاب نـور تجلـی   »اذا أقْرَنَ بالقْدَیم لمَ یبقَ لَه اثَرَالمحدثَ «مکاشفه و حال نه دلیل، به مقامی برسد که به حکم 



الیقـین و   احدي سالک سایر وجود مجازي خود را بالکل دربازد و محو و متلاشی و فانی مطلـق گشـته بـه عـین    
 )345و  344: همان(» .است الیقین عارف باالله شده، بیند که غیر حق موجودي نبوده حق

 ر متن گلشن رازروایت واقعات لاهیجی د
در ایـن بخـش ضـمن    . خـود را روایـت کـرده اسـت    ) مکاشفۀ(= ده واقعه  شرح گلشن راز لاهیجی در ضمن

. هاي کلیدي و مشترکات هر واقعه شرح و تحلیل خواهـد شـد   روایت اصل واقعات به طور اجمال برخی از واژه
 :پیش از بیان واقعات یادآوري چند نکته شاید مفید باشد

 .است» دیدم«، اول شخص مفرد با فعل واقعاته دید در این الف ـ زاوی
را به کاربرده است جز این کـه در  » واقعه«ـ نکتۀ دیگر این که لاهیجی دربیان این واقعات، بیشتر اصطلاح  ب

احیـاي اوقـات،   «و ایـن واقعـات همـواره در ضـمن     » به خاطرم آمد که ایـن خـواب اسـت   «: گوید واقعۀ اول می
نشینی، بعد از نماز تهجد و وظیفۀ ذکر اوقات، مراقب شدم، در ایام خلـوت بـه نیـت اربعـین، در      اربعیناعتکاف، 

ایـن حـوادث را تجربـه    ) رویا(لاهیجی در خواب : آید که پس این نتیجه به دست می.، رخ داده است»ایام اربعین
(= ایـن عـوالم را در حـال مکاشـفه     نکرده است، بلکه طبق تعاریفی که از فرق این دو آمد، روشن است که وي 

 .سیر کرده، بنابراین صادق است) واقعه
نیست کـه  ) رویا(=شود، این است که وقایع از نوع خواب  ج ـ آنچه پس از مطالعه واقعات لاهیجی معلوم می 

ا ایـن کـه   نیازمند به تأویل وتعبیر باشد، دوم اینکه واقعات تکراري نیست یا ترکیبی از وقایع شبیه به هم نیست ب
گونه واقعات شاید از مسائل عمیق عرفـانی و احـوال سـالکان     هاي مشترك دارد، کم وکیف این حوادث و صحنه

 .توجیه نیست باشد که با الفاظ قابل
گزینـی رخ نمـوده و بـه آن     ـ با توجه به این که واقعات لاهیجی، بیشتر پس از تحمـل ریاضـات و خلـوت     د

 :کند تار شیخ اشراق دربارة مسیر دستیابی به این عوالم به شیوة اشراقی صدق میعوالم نورانی رسیده است، گف
 .... بسیار خواند و تلطیف سرّ کند به ] قرآن[و هر که در ملکوت فکري دائم کند، و از لذاّت حسی پرهیز نماید، و وحی الهی

طف، و متتابع شود چنانکه در غیر وقت ریاضت نیز مناجات کند، انواري برو اندازند همچو برق خاٰ افکار لطیف، و با ملأ اعلی
این نور . تر از آفتاب و لذتّی با او هاي خوب نیز بیند و در حس مشترك روشنایی افتد روشن آیند و باشد که صورت

ز مادت و روانان را ملکه شود، که هر وقت که خواهند یابند و عروج کنند به عالم نور، و از عالم قدس نورها آید مجردّ ا روشن
فرّة «و هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نورالانوار مداومت نماید، او را .... روان پاکان از آن روشنایی بی نصیب یابند

 )81: 1380سهروردي ( .ببخشند» فرّ نورانی«بدهند و » کیانی

است پـس  » تجرید«مقام  اي که در کلام شیخ اشراق و متن واقعات لاهیجی مشترك است، دستیابی به نکته ـ ه
 .از تحمل ریاضات و دورکردن شواغل حسی

نـور،  : هاي کلیدي همچون شیوة لاهیجی در این راه همان مشرب اشراقی است و این نکته خود از بسامد واژه
 .پیداست... روشنایی، شعاع، آفتاب، درخشان، تابش شدید، شخص نورانی، جواهر نفیسه، طلا، تجلیّ و



 :گانۀ لاهیجی نقل واقعات ده و ـ
 ]دیدار خدا و فانی شدن در او[واقعۀ اول ) 1

 :لاهیجی در شرح بیت زیر گوید
ــور آن روي    ــاب نـ ــت تـ ــرد را نیسـ ــوي  خـ ــمی دگـــر جـ  بـــرو از بهـــر او چشـ

 )76: 1366لاهیجی (

 ها که از نازکی و  است و مجموع گلگلزار  شبی بعد از احیاي اوقات این فقیر را غیبت دست داد، دیدم که تمامت روي زمین
خود و  است که دیده طاقت آن شعاع ندارد و این فقیر بی پرنور و روشنبزرگی شرح نتوان نمود، شکفته و عالم به حیثیتی 

ت در اثناي آن حال، رو به آسمان کردم، دیدم تمام. زنم مجنونانه می ةدوم و فریاد و نعر هاي گل می ام و در میان چمن دیوانه
درخشان درخشنده است، چنان که از بسیاري آفتاب، روي آسمان پوشیده شده است و نور ایشان به  هاي آفتابمانند  آسمان

آمد و  شخصی نورانیدر این هنگام دیوانگی من زیادتر شد، ناگاه دیدم که . توان کرد تابد که وصف آن نمی نوعی در این عالم می
او به تعجیل رفت و این فقیر در عقب او روانه شدم، ناگاه در اثناي آن رفتن به خاطرم . م بلیخواهی خدا را ببینی؟ گفت می: گفت

رفت و من در عقب او  ان شدم که مبادا بیدار شوم، آن شخص به تعجیل میرزآمد که این خواب است، به غایت ترسان و ل
تمام طاق و ایوان عمارت از طلا بود از غایت . درآمدیم ، و در این عمارتجواهر نفیسهپیدا شد تمام از  عمارتناگاه . رفتم می

به عظمت  نور تجلّی الهینظر کردم دیدم . این است: آن شخص روي باز پس کرد و گفت. ها پیدا نبود بزرگی اطراف آن اطاق
فتاد، همه اعضا و چون این فقیر را نظر در او ا. توان کرد هرچه تمامتر ظاهر است چنان که به کمیت و کیفیت وصف آن نمی

ال و کمالش مشعور شدم و هم در آن واقعه دیدم که باز خود آمدم و باز نگاه کردم و ج جوارحم فرو ریخت و فانی مطلق و بی
 )77-76: 1366لاهیجی ( .گاه از آن حالت به خود آمدم آن. باز فانی محض و محو مطلق شدم. مشاهده نمودم

 ]عروج و فانی شدن در نور مطلق[دوم  ۀواقع) 2
 :کند لاهیجی واقعۀ دوم را در شرح بیت زیر، سه سال بعد از واقعۀ نخست نقل می

ــاهر    ــدر مظــ ـ ــور ذات انـ ــد نــ ــاهر  نگنجــ ــبحات جلالـــش هســـت قـ  کـــه سـ
 )90: همان(

 کنم و تمامت آن  سیران می روم و در بالاي شهري معظم در ایام اربعین که معتکف بودم در حالت غیبت دیدم که در هوا می
به یکبار از هوا روي به . توان کرد شهر را پر از شمع و چراغ و فانوس و مشعل است و عالم چنان منور است که شرح آن نمی

جانب آسمان کرده، سیران نمودم و به آسمان اول رسیدم و دیدم که من عین آن آسمان شدم و عجایب و غرایب بسیار و در آن 
هده نمودم، باز از آنجا به آسمان دوم رفتم و باز عین آن آسمان شدم و اسرار غیب بر من منکشف شد و همچنین تا مرتبه مشا

شدم، آنگاه دیدم که در عالم نورانی لطیف سیران  رسیدم، عین آن آسمان می هفت آسمان عروج نمودم و به هر آسمان که می
تجلّی نمود و از عظمت و هیبت آن تجلّی آتش در تمامت موجودات افتاد کم و کیف  نمایم و حضرت حق به صورت نور بی می

و مجموع عالم بسوخت و ناچیز شد، آنگاه آتش در این فقیر افتاد و سوختم و فانی مطلق شدم، بعد از آن دیدم که هم در آن 
 :خواندم زنان این بیت را می خود فریاد و نعره عالم به خود آمدم و مست و بی

    اي ساز من، اي سوز من، کی بینمت بار دگر       افروز من  سوز من، وي ماه جان عالم اي شاه 
  ّبه صفت نور تجلیّ نمود و همچو اول از هیبت آن تجلیّ آتش در عالم افتاد و تمام بسوخت و  -عزّ شأنه -باز حضرت عزت

خواندم و باز حضرت حق  و همچنان آن بیت می این فقیر نیز به کلیّ سوختم و محو مطلق گشتم و باز همانجا به خود آمدم
چنین احوال دست  شدم و بی حد و نهایت این سوختم و نیست می شد و این فقیر نیز می نمود و همۀ عالم سوخته می تجلیّ می



م و گشت خود می العقل شدم و جامه چاك و بی خودي استیلا یافت که مسلوب داد، چون از آن حالت باز آمدم، دیوانگی و بی
 )91، 92: 1366لاهیجی (. خودي باقی بود تا به حسن ارشاد امام زمان از آن سکر به صحو آمدم چندین روز آن مستی و بی

 ]اتصال به نور سیاه[واقعه سوم ) 3
 :لاهیجی در شرح بیت زیر، واقعۀ سوم را روایت کرده است

ــدانی نـــور ذات اســـت  ــر بـ ــت   ســـیاهی گـ ــات اسـ ــاریکی درون آب حیـ ــه تـ  بـ
 )95: همان(

  ...ام و کوه و صحرا  دیدم که در عالم لطیف نورانی: شود اي جهت تمثیل ذکر کرده می مناسب این مقام از حالات خود واقعه
خودم، به  تمام از الوان انوار است از سرخ و زرد و سفید و کبود و این فقیر والۀ این انوار و از غایت ذوق و حضور شیدا و بی

ۀ عالم را نور سیاه فرو گرفت و آسمان و زمین و هوا هرچه بود تمام همین نور سیاه شد و این فقیر در آن نور یکبار دیدم که هم
 )96: همان(. شعور شدم، بعد از آن به خود آمدم سیاه فانی مطلق و بی

 ]عروج با ریسمان نور[چهارم  ۀواقع) 4
 :کند در شرح بیت زیر، لاهیجی واقعۀ چهارم را روایت می

ــو  یکـــی  شــو جهــان خــود در  خــود جهــان بگــذار و ره برتـــر از کـــون و فســـاد شـ
 )226: همان(

 اي از  جهت استقرار معراج معنوي و جذبه و سیر و طیر و فنا و بقا در خاطر صافی ارباب صدق و صفا بر مناسبت مقام واقعه
 :خداوندان کمال بیرون از ادراك فهم و عقل استشود تا معلوم اهل انصاف گردد که حالات  واقعات خاصۀ خود نوشته می

  دیدم که تمامت عالم را نور سیاه فرو گرفته، چنانچه همه اشیا به رنگ آن نورند و این فقیر مست و شیدا گشته، غرق این نورم
به آسمان اول ... یدآ کشند که شرح آن به وصف نمی اند و به سرعتی تمام ما را به جانب بالا می و ریسمانی از نور در من بسته

رسیدم و عجایب و غرایب بسیار مشاهده نمودم و از آنجا به یک کشش دیگرم به آسمان دوم بردند، همچنین از آسمانی به 
شد تا به عرش رسیدم، آنگاه به یک کشش از عرش نیز هم  غایت دیده می بردند و در هر آسمانی غرایب بی آسمان دیگر می

انی من نماند و علم مجرّد شدم، آنگاه نور تجلیّ حق بی کم و کیف و جهت بر من تابان شد و حضرت گذرانیدند و تعین جسم
شعور شدم و باز در همان عالم با خود آمدم و حق دیگرباره تجلیّ نمود و  حق را بی کیف بدیدم و در آن تجلّی فانی مطلق و بی

آن بقاءباالله یافته، دیدم که آن نور مطلق منم و ساري در همه عالم منم و  بعد از... نهایت چنین واقع شد باز فانی مطلق شدم و بی
هاي عجیب و غریب در ایجاد عالم بر  اند و در آن حال حکمت غیر از من هیچ نیست و قیوم و مدبر عالم منم و همه به من قائم

 )229، 228: 1366لاهیجی (... توان نمود و امثال ذلک که تعبیر از آنها کماینبغی نمی... من منکشف شد
 ]از خود به درآمدن[واقعه پنجم ) 5

 :گوید کند و می ، واقعۀ زیر را نقل میگلشن رازلاهیجی در شرح بیت زیر از 
 تـــو جمـــال خـــود نمایـــد بـــه تـــو بـــی چــو تـــو بیـــرون شـــوي او انـــدر آیـــد 

 )346: همان(

  د نوربخشدمحمس سره العزیز -در اوایل سلوك به ملازمت حضرت امام سیدر اربعین دوم در واقعه دیدم که . رسیدم -قد
 )346: همان(. فرماید که هیچ توانی که تو برخیزي تا کسی دیگر به جاي تو بنشیند آن حضرت حاضر شد و می

 ]یانندگو انَاَالْحقدیدن عالم نورانی که همه [واقعه ششم ) 6
 :کند لاهیجی در شرح بیت زیر واقعۀ ششم را چنین نقل می



ــل   ــبیح و تهلیـ ــن تسـ ــم  در ایـ ــد دایـ  بــــدین معنــــی همــــه باشــــند قــــایم  انـ
 )369: همان(

 د و وظیفۀ ذکر اوقات مراقب شدم و در واقعه دیدم که خانقاهی است بهغایت عالی و این فقیر در آنجا  شبی بعد از نماز تهج
بینم که تمامت عالم به همین ترکیب که هست از نور است و همه  هستم، به یکبار دیدم که از آن خانقاه بیرون آمدم و می

توانم نمود، چون این حال  گویند که کما ینبغی تعبیر از آن نمی رنگ گشته و جمیع ذرات موجودات به کیفیتی انَاالحق می یک
خواستم در هوا پرواز نمایم، دیدم که چیزي  خودي و شوق و ذوق عجب در این فقیر پیدا شد، می اهده نمودم، مستی و بیمش

که آن  زدم تا آن تر پاي خود را بر زمین می مانند کنُده در پاي این فقیر است و مانع من از پرواز است، به اضطراب هرچه تمام
ي که از کمان سخت بجهد، فقیر عروج نمودم و به آسمان اول رسیدم، دیدم که ماه منشق کنده از پاي من جدا شد و همچو تیر

 )370: همان(. شد و من از میان ماه گذشتم و از آن حال و غیبت حضور کردم
 ]پرواز و اتصال به مطلق هستی و فنا شدن[واقعه هفتم ) 7

 :کند لاهیجی در شرح بیت زیر واقعۀ هفتم را چنین روایت می
ــی شـــود آن لحظـــه حاصـــل تـــو ــی  را قربـ ــو ب ــا دوســت واصــل  شــوي ت ــویی ب  ت

 )405: 1366لاهیجی (
  ت اربعین داشتم و کتاب شرح گلشن به همین محل رسیده بود، بعد ازو از حسن اتفّاقات یکی آنست که در ایام خلوت که نی

اوراد صبح و وظیفۀ اوقات مراقب بودم، در مراقبت مرا غیبت دست داد، در واقعه دیدم که شخصی بر در خلوت آمد و بسم االله 
برد و  مهیب نورانی درآمد و مرا در بغل گرفت و به جانب هوا پرواز کرد و مرا بالا می چون در باز کردم، دیدم که شخصی. گفت

ناگاه آن شخص غایب شد و به یکبار دیدم که تعین و هستی این فقیر و از آن جمیع عالم محو و . عالم تمام روشن و نورانی بود
و معراّ از همۀ تعینات و قیودم، و به غیر از من هیچ  دیدم که آن نور منم و مطلق. نیست گشت و مجموع عالم نور واحد شد

 )405: 1366لاهیجی (... دیگر نیست و بعد از آن حال باز آمدم
 ]محمد نوربخشتازیانۀ هدایت سید[واقعه هشتم ) 8

 :کند لاهیجی در شرح این بیت، واقعه خود را چنین روایت می
ــه     ــردي روانـ ــر گـ ــوف اگـ ــد خـ ــهنخواهـــــد اســـــب تـــــازي  نمانـ  تازیانـــ

 )416: همان(
 دد نوربخشدر اوایل که این فقیر به ملازمت حضرت سیبینم که آن حضرت در جایی  رسیدم، یک شب در واقعه می محم

اند و این فقیر به عرض ایشان رسانیدم که هر کسی را قابلیت وصول به آن مرتبه نیست، این فقیر را شاید که قابلیت آن  نشسته
شود؟، دیدم پتک بزرگ آهنین در دست آن  فرماید که چرا نمی ین سخن گفتم، آن حضرت غضبناك شدند و میا... کمال نباشد

، ناگاه در آن حال به خاطرم آمد !توبه! گویم توبه آورد، از آن معنی هولی در من پیدا شد و می حضرت است و بر سر من فرود می
خود  ت و تسلیم شدم؛ چون آن پتک بر سر این فقیر زدند، من محو بیکه بگذار تا بزند و بمیري که خوبست و خوف از من رف

 )418، 417: همان(. شعور گشتم و از آن حال باز آمدم و بی
 ]یافتن جوهر وجودي سالک در آتش خلوص[واقعه نهم ) 9

 :کند لاهیجی در شرح بیت زیر واقعه نهم را چنین روایت می
ـــص برفـــــروزد   ـــش زر خالـــ  انــدر وي چــه ســوزدچــو غشــی نیســت  ز آتـــ

 )420: همان(



 کنم که خود را در آن آتش  بینم و میل آن آتش می هاي آتش صافی می دهد که کوه این فقیر را در واقعات بسیار دست می
 )420: همان(» رسم گریزد و به او نمی دوم، آتش از من می اندازم و بسوزم و هرچند به سوي آتش می

 ]مطلق و مطلق هستی شدناتصال به هستی [واقعه دهم ) 10
 :کند لاهیجی در تفسیر بیت زیر واقعۀ دهم را چنین بیان می

ــار    ــه یکبــ ـ ــتی را بـ ــامید هســ  فراغــــت یافتــــه ز اقــــرار و انکــــار     در آشــ
 )621: همان(

 ام اربعین به محض موهبت الهی روي نموده بود، نوشته می مناسب این محل واقعهۀ خود که در ایشود تا  اي از واقعات خاص
نهایت  دیدم که دریاي آب روان در میان صحرایی بی: موجب تشویق طالبان به طریق سلوك و ریاضت و کمالات معنوي گردد

اند و پیوسته  حد و شمار متوجه جایی دیدم که خلایق بی. طلبم یا ایستاده و چیزي میگذرد و این فقیر بر کنار آن در نورانی می
روند، در آن اثنا به یکبار دیدم که در  روند و در علم من چنان آمد که جایی مجلسی و صحبتی است و این خلایق آنجا می می

اي  یدا نیست و این گنبد مملو از نور است، و به گونهگنبدي بزرگم، چنان که اطراف و جوانب این گنبد از غایت بزرگی اصلاً پ
خودم که چشم خود به  نمایم و چنان مست و بی گردد و این فقیر در هواي این گنبد طیران می نماید که چشم خیره می تلألو می

به نوعی که هیچ ریزد،  تعین و کیف پیوسته شراب در حلق من می بی -جلّ جلاله -توانم کرد و حضرت حق  قاعده باز نمی
جام و  الدوام دهن باز کرده و لاینقطع بی آید و در دهن شخصی رود و من علی انقطاعی ندارد به طریق رودخانه که متصّل می

حد و شمار است که  هاي بی ریزند و در علم من در آن حال چنان بود که سال رنگ و بو در حلق من می کأس این شراب بی
یدم که تمامت عالم از آسمان و زمین و عرش و فرش یک نور واحد متمثّل به رنگ سیاه شد و من نیز چنین است؛ ناگاه د این

جهت و کیف دریاهاي شراب  همین نورم و هیچ تعین دیگر از جسمانی و غیره ندارم و مجردّ علمم و بس؛ و حضرت حق بی
کبار آشامیدم و در آن حال معلوم من بود که تمامت کُمل دهد، صد هزار دریاي شراب از این نور به ی هم از این نور به من می

نمودم، ناگاه دیدم که تمامت موجودات  اند و همه این نورند و به علم، سیران در آن نور می اند همه در این نور غرق اولیاء که بوده
درکشیدم و فناي سرمدي یافته، فانی عالم از سفلیات و علویات و مجردّات و مادیات همه شراب شد و من همه را به یک جرعه 

گاه دیدم که حقیقت واحدة ساریه در جمیع اشیا منم و هرچه هست منم و غیر من هیچ نیست و همۀ  آن. شعور شدم مطلق و بی
د بعد از آن به خو. اند و قیوم همه منم و مرا در جمیع ذرات موجودات سریان است و همه به ظهور من ظاهرند عالم به من قایم

 )623-622: 1366لاهیجی (. آمدم
 نقد و بررسی واقعات لاهیجی

هاي کلیدي واقعات یادشده وحوادث روحانی که لاهیجی خود راوي آن اسـت، مشـرب    نگاهی اجمالی به واژه با
شـود کـه لاهیجـی وارث مکتـب      اگر نگوییم دقیقاً، اما به تحقیق آشکار مـی . شود عرفانی شیخ اثبات می -اشراقی

 .حکمت شیخ اشراق سهروردي استومشرب 
شـاگردان  . سینا درخراسان شروع شد و درقرن هفتم به خواجه نصیرطوسـی رسـید   مکتب فکري مشائی با ابن

بیشـترِ متفکـران مکتـب    . خواجه نصیر این مکتب را با چاشنی کلامی خواجه از خراسان به شـیراز انتقـال دادنـد   
 شــــــــــــــــــــــیراز درقــــــــــــــــــــــرن هشــــــــــــــــــــــتم تــــــــــــــــــــــا    

ــراق و کــــلام هســــتند  دهــــم پــــاي ــق مشــــاء و اشــ  دانشــــمندانی چــــون «. بســــت مکتــــب تلفیــ
الـدین منصـور دشـتکی     الـدین دوانـی، غیـاث    سید شریف جرجانی، میر صدرالدین دشتکی شیرازي، مـلا جـلال  



جاگذاشتند و تلاش ایشان مقدمه براي ظهور فلاسفۀ بزرگی چـون   شیرازي و محقق خفري آثاري عالی از خود به
 میردامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

 آثـــــار مهـــــم  لاهیجـــــی از رســـــالۀ نوریـــــۀ ....میرفندرســـــکی و صـــــدرالدین شـــــیرازي شـــــد و
ــور            ــه طـ ــه بـ ــراقی کـ ــر اشـ ــودار فکـ ــل نمـ ــور کامـ ــه طـ ــاله بـ ــن رسـ ــه ایـ ــت کـ ــن دوره اسـ  ایـ

 )132ـ78: 1351آشتیانی ( ».بدیعی در میان فلاسفه ادوار پس ازشیخ اشراق نمودار شده است
 700، 699، 698، 76در صـفحات  . سیدمحمد نوربخش اسـت لاهیجی درعرفان وحکمت عملی تربیت یافتۀ 

به مراتب مرادي سیدمحمد نوربخش و سلسه مشـایخ خـود تـا معـروف کرخـی و از او تـا امـام         شرح گلشن راز
ایـن فقیـر شـانزده سـال در خـدمت و      «در همین صفحات تصـریح دارد بـه ایـن کـه     . اشاره کرده است) ع(رضا

بودم و به امر ایشان گاهی بـه خـدمت وگـاهی بـه عزلـت وخلـوت       ] شسید محمد نوربخ[ملازمت آن حضرت 
 )699: 1366لاهیجی (» نمودم اشتغال می

لاهیجی پس از وفات سیدمحمد نوربخش در شیراز رحل اقامت افکنـد و بسـیاري از اهـل کشـف از دامـن      «
آن ترتیب داده و همه سـاله  ها در  خانه در آنجا ساخته و خلوت "نوریه"اش برخاسته و خانقاهی موسوم به  تربیت

قبر شـیخ هـم در آن بقعـه    ....نمودند به اتفاق جمعی که دست ارادت به او داده بودند به اربعینات قیام و اقدام می
 )هشتاد و هفت: 1366لاهیجی (» .است

شـرح  احاطۀ کامل داشته و هم در امور ذوقی و اشـراقی چنـان کـه در    ) بحثی(= لاهیجی هم در علوم رسمی
اي که بر علم کلام وحکمت و تصـوف علمـی    به علت اطلاع زیادي که از انواع علوم رسمی و احاطه« راز گلشن

و عملی داشته، مسائل ذوقی عرفان را در مواردي که دور از ادراك عقل بوده با استدلالات علمی توأم سـاخته و  
 )نههشتاد و: همان(» .به این وسیله آنها را به ادراك عقل نزدیک کرده است

 چیست؟) ذوقی(= حکمت اشراقی ـ الف
اما حکمت اشراقی که شیخ لاهیجی وحکماي قرن هشتم تا دهم تا صدرالدین شیرازي وارث آن بودنـد، چـه   

 هایی داشت؟ ویژگی
آیـد، چـه    اکنون در پاسخ به این پرسش، به طور فشرده مطـالبی مـی  . وار مطالبی آمد در صفحات پیشین اشاره

 .شیخ اشراق راهنماي خوبی در تعبیر و تأویل واقعات روحانی لاهیجی در این مقاله است دانستن منظومۀ فکري
منظومۀ فکري خود را در آثاري بـه عربـی و فارسـی بیـان کـرده       -شیخ شهید -شیخ اشراق یحیی سهروردي

 مجموعـه مصـنفات  و ) عربی( المشارع و المطارحات، )عربی( الاشراق حکمۀ: آثار عبارتند از ترین این  معروف. است
 ).فارسی(

 :چنین بیان کرده است الاشراق حکمۀشیخ نظام فکري خود را در 
 چه آن که اشراق را به معنی تابش و تجلیات انوار : الدین شیرازي در توضیح متن گوید ام، قطب کنندة حکمت مشارقه من زنده



زمین همان حکمت اشراق است و  یرا حکمت مشرقزمین معمول بوده است تفاوتی ندارد، ز بدانیم و یا حکمتی که در مشرق
 )مقدمه 37: 1366سهروردي (. اساس و پایۀ آن بر ذوق و اشراق است نه بحث

نظام آفرینش از نظر فلسفه مشاء بر مبناي عقول عشره بر اصل یافتن سنخیت تامه میان علـت ومعلـول و ایـن    
د، قرارگرفته است، زیرا در فلسفۀ مشـاء موجـودات   شو که از امري بسیط از تمام جهت تنها یک معلول صادر می

امـا در نظـام آفـرینش از نظـر شـیخ اشـراق،       ...اند و جهان مادي و روحانی مطلقاً به هم ارتباطی ندارند کلاً متباین
طور این نظام بر مبنـاي انـوار    صدور ماده از امر مجرد بسیط و صدور کثرت از وحدت قابل توجیه است و همین

و در بحث نورالانوار و انوار طولی و عرضی همان صـفات  ... شود رضیه و اشراقات متعاکسه تفسیر میطولیه و ع
شـمارد، حتـی در مقـام بیـان      برمی» نور«داند، وي براي  اصیل و عام می» وجود«و خصوصیاتی که ملاصدرا براي 

 )50، 32، 31: 1366سهروردي (. کند این که وجود حقیقی ذو مراتب است، آن را تشبیه به نور می
شـیخ نگاشـته، در مقدمـه مطـالبی مهـم در       الاشـراق حکمـۀ که شرحی بر ) 710:ف(الدین شیرازي  علامه قطب

 :معرفی شیخ و مشرب اشراقی او نگاشته است
   ــاب ــن کتــ ـــه... ایــ ـــخ      خـلاصــ ــراي شیــ ـ ـــوك بـ ــر و سلــ ــه از راه سیـــ ـــی کــ ــائل ذوقــ ـــت از مســـ  اي اســ

ـــه انــــوار مجــــرده واصــــل شــــده اســــت،   ــو  ....حاصــــل شــــده، بــــه وســــیلۀ آن بـ  ایــــن کتــــاب از یــــک ســ
ترین مسائل حکمت ذوقـی اسـت، چـه     ترین مسائل حکمت بحثی است و از سوي دیگر، مشتمل بر والاترین و روشن شامل مهم

یـاري از    ه نبـوت و خـوارق      آن که شیخ در هر دو بخش سرآمد دانایان زمان خود بود و جهان اشباح است کـه بس امـور مربـوط بـ
 )مقدمه 3و  2: همان( .عادات است مانند کرامات و معجزات و انذارات و تعبیر رویاها، اسرار لاهوتی و انوار قیومی

نـه ایـن   ) تجریـد (= از جمله نکات مهم در مشرب شیخ مسألۀ خلع روح از تن خاکی و عروج و پرواز است 
ن حیات به هر وقت و زمانی کـه سـالک اراده کنـد، ایـن موضـوع کـه بـا        که به وقت مردن، بلکه در همین دورا

الـدین شـیرازي در    ویژه شخص لاهیجی در این مقاله ارتباط مستقیمی دارد، جنـاب قطـب   واقعات اهل اشراق، به
 :این باره آورده است

 که هرگاه خواهد به در آرد و  و هیچ کس را نتوان متأله وحکیم و دانا شمرد مگر آن که بدن وکالبد وي بسان پیرهن شود
ها و عالم نور بالا رود و اگر ارادت کند و  هرگاه خواهد به تن کند، هرگاه بخواهد خلع کالبد نماید ، تن را رها کند و به آسمان

ردي سهرو(. هاي خدایی ممکن گردد بخواهد به هر شکل و صورتی اندر آید، این قدرت و توانایی از راه انوار تابنده و بارقه
1366 :6( 

توان آنهـا را   اي دیگر در باب ویژگی حکمت اشراق که با واقعات لاهیجی ارتباط دارد و به کمک آن می نکته
سالکان از انوار مجردة ملکوتی اشراق بگیرند و از نـور خـدایی روشـنایی بپذیرنـد، در     «توجیه کرد، این است که 

کنند، همچنان کـه از قدسـیان پیـروي نماینـد،      پیروي میاین حال است که همۀ موجودات جهان هستی از ایشان 
یابـد و هـر آنچـه تصـور کـرده بخواهـد، واقـع         کند، او وجود می پس در این مرحله سالک به هر شیء اشاره می

 )6 :همان(» شود می



توانـد در عـالم    شود، پـس مـی   یعنی اگر سالک با انوار مجرده و عالم قدس پیوند یافت، خود جزوي از آن می
نمایـد، از جملـه خلـع روح از تـن خـالی و       تصرف کند، اینجاست که خـوارق عـادات رخ مـی   ) ماده(=ناسوت 

 .تصرف در موجودات عالم است
چه این نوشـتار بـرآن   : هاي مکتب ذوقی اشراق در ضمن بیان و نقد واقعات لاهیجی خواهد آمد دیگر ویژگی

خواهد این مسأله را به اثبات برساند که به مقام فنـا یـا    است که لاهیجی در ضمن بیان واقعات روحانی خود، می
هاي کلیدي ده واقعۀ لاهیجی و مجموعـۀ دهگانـه    نمودار واژه: به. ك.ر(. نورالانوار دست یافته وخود از اقطاب گشته است

 )تر هاي کلیدي در این واقعات در چهار گروه اصلی واژه
ها اگر نگوییم روابط علیّ و معلولی برقرار است به قـول ادبـا تناسـب و     چهارگروه واژه شود میان ملاحظه می

حسن تعلیل حاکم است یعنی سالک از طریق شخص نورانی با انجام دستورات عملی در راه سلوك چـون نمـاز   
ــد،   تهجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنـد و   آسمان اول تا هفتم سـیران مـی    کند، پس در شود و خلع تن می ذکر اوقات، غیبت، شوق، ازخود مجرّد می
آورد؛ گویی دستیابی به ایـن حـال و مقـام کـردن در      بیند و نه به یاد می در آنجا جز نور یا الوان نور چیزي نه می

 :آن، همان خواهش شیخ اشراق است که در آغاز رسالۀ ابراج از آن به عنوان تجرید یاد کرده است
 عۀالتجرید سر ةانّ فاید - ایدکم االله بنور التوحید - اعلموا، اخوان التجرید العود الی الوطن الاصلی و الاتصال بالعالم العلوي .
 )به نمودار حوادث اشراقی ده واقعۀ لاهیجی. ك.ر( )462: 1380سهروردي (
  

 هاي کلیدي ده واقعۀ لاهیجی نمودار واژه
ورانی،  نور، روشنایی، شعاع، آفتاب، درخشان، درخشنده، تابش، نور غیر قابل وصف، شخصـی   واقعۀ اول نـ

 .جواهر، طلا، تجلّی
، سیران، شهر پر از شمع، فانوس، مشعل، عالم منور، تجلـّی، آتـش، محـو،    )عروج(=در هوا رفتن واقعۀ دوم

 .سوختن
 .لطیف، نورانی ، الوان، انوار، سرخ، زرد، سفید، کبود، نور سیاه واقعۀ سوم

االله،      نورسیاه رنگ، نور، ریسمان نور، آسمان اول تا واقعۀ چهارم هفتم، عرش، عالم مجردّ، تجلـّی، فـانی، بقـا بـ
 .نور مطلق

 .واقعه، اربعین، امام سید محمد نوربخش واقعۀ پنجم
خودي، شوق، ذوق، پـرواز در هـوا، عـروج،     شب، نماز تهجد، ذکراوقات، واقعه، نور، مستی، بی واقعۀ ششم

 .آسمان، اول، ماه، غیبت، حضور
 .واقعه، شخصی نورانی، پرواز در هوا، عالم روشن، نورانی، محو، نور واحدمراقبت، غیبت،  واقعۀ هفتم
 .شعور شب، واقعه، سیدمحمد نوربخش، پتک آهنین، توبه، خوف، تسلیم، محو، بی واقعۀ هشتم

 .واقعه، کوه، آتش، سوختن واقعۀ نهم



خـودي، شـراب،    مسـتی، بـی  واقعه، دریاي آب روان، صحرا، نورانی، گنبد نـور، طیـران در هـوا،     واقعۀ دهم
 .حضرت حق، فرش، عرش، آسمان، نورسیاه، دریاي شراب، سیران، سریان، ظهور، ظاهر

 :تر قابل تجمیع است هاي کلیدي در این واقعات در چهار گروه اصلی مجموعۀ دهگانه واژه
الوان، انوار، سـرخ،  نور، آفتاب، نور واحد، نور غیر قابل وصف، نور مطلق، آتش،  هاي اشراقی گروه واژه.1

 .، عالم روشن، صحراي نورانی، سوختن)بار 2(زرد، سفید، کبود، نورسیاه
 اصطلاحات عرفانی. 2
 

د،        محو، تجلّی، مجرّد، فانی، بقاء باالله، واقعـه، غیبـت، حضـور، شـوق، نمـاز تهجـ
 .، ظهور، ظاهر، سیران، ذکر اوقات)عروج(خودي، تسلیم، در هوا رفتن  بی

 ، حضرت حق)بار2(نورانی، سیدمحمد نوربخش شخص افراد.3
 .جواهر، طلا، شمع، فانوس، مشعل، پتک آهنین، کوه، آب روان، گنبد، شهر اشیا و اماکن.4

  
 ده واقعۀ لاهیجی) روحانی(= نمودار حوادث اشراقی

گهان شخصـی  ام، نا خود و دیوانه این فقیر را غیب دست داد، از خود به خود درآمدم، دیدم که بی واقعۀ اول
نورانی آمد،  به عمارت وارد شدیم، دیدم نور تجلّی به عظمت ظاهر است، فانی محـض و محـو   

 .مطلق شدم، از آن حالت به خود آمدم
کنم، به آسـمان اول رسـیدم،    روم، در بالاي شهر سیران می در حالت غیبت دیدم، دیدم به هوا می واقعۀ دوم

اسرار غیب بر من منکشف شد، تا هفت آسـمان عـروج   عجایب و غرایب بسیار مشاهده نمودم، 
ه صـورت نـور بـی     نمودم، دیدم که در عالم لطیف نورانی سیران می کـم و   نمایم، حضرت حق بـ

کیف تجلّی نمود، از آن تجلّی آتش در تمامت موجودات افتـاد، آنگـاه آتـش در ایـن فقیـر افتـاد،       
دیـوانگی و بـی خـودي اسـتیلا یافـت،       سوختم و فانی مطلق شدم، چون از آن حالت باز آمـدم، 

خودي باقی بود، به حسن ارشاد امـام زمـان از آن    العقل شدم، چندین روز آن مستی و بی مسلوب
 .سکر به صحو آمدم

ام ، کوه و صحرا تمام از الوان انوار است از سرخ و زرد و سـفید و   دیدم در عالم نورانی  در واقعه واقعۀ سوم
سیاه همۀ عالم را فرو گرفت، آسمان و زمین نور سیاه شد، این فقیـر در نـور   کبود ، دیدم که نور 

 .شعور شدم، بعد از آن به خود آمدم سیاه فانی مطلق شدم، بی
ور در   واقعۀ چهارم دیدم که تمامت عالم را نور سیاه فرو گرفته، و این فقیر مست و شیدا گشته، ریسمانی از نـ

ه آسـمان اول رسـیدم و عجایـب و       اند ، با سرعت تمام ما را به جانب بالا مـی  من بسته کشـند، بـ
علـم  غرایب بسیار دیدم، به آسمان دوم و از آسمانی به آسمان دیگر، تعین جسمانی من نمانـد و  

ی کیـف      مجردّ شدم، نور تجلّی حق بی کم و کیف و جهت بر من تابان شد، حضـرت حـق را بـ
ــی   ــق و بـ ــانی مطلـ ــی فـ ــدم ، در آن تجلـّ ــه،    دیـ ــاالله یافتـ ــد از آن بقاءبـ ــدم، بعـ ــعور شـ  شـ

ــیچ      ــن هـ ــر از مـ ــنم و غیـ ــالم مـ ــه عـ ــاري در همـ ــق مـــنم، سـ ــه آن نـــور مطلـ ــدم کـ  دیـ
 .ایجاد عالم بر من منکشف شد هاي عجیب و غریب در نیست، در آن حالم حکمت

ه مـن    واقعۀ پنجم فرمـود کـه    در اربعین دوم در واقعه دیدم، حضرت امام سیدمحمد نوربخش حاضر شد، بـ



 . هیچ توانی که تو برخیزي تا کسی دیگر به جاي تو بنشیند
گ   شبی بعد از نماز تهجد در واقعه دیدم، تمامت عالم از نور اسـت و همـه یـک    واقعۀ ششم گشـته و جمیـع   رنـ

خودي و شوق و ذوق عجـب در ایـن    گویند، حال مستی و بی ذرات موجودات به کیفیتی انَاالحق می
بود، کنده از پاي من جدا شـد، فقیـر عـروج نمـودم،      فقیر پیدا شد، چیزي مانند کنُده ، مانع پرواز می

تـم، از آ    ن حـال و غیبـت حضـور    به آسمان اول رسیدم، دیدم ماه منشق شد و من از میـان مـاه گذش
 . کردم

بعد از اوراد صبح در مراقبت مرا غیبت دست داد، در واقعه دیدم که شخصی مهیب نورانی بر در  واقعۀ هفتم
خلوت آمد و مرا در بغل گرفت و به جانب هوا پرواز کرد، مرا بالا برد ، به عالم روشن و نورانی 

ین فقیر محو گشـت ، مجمـوع عـالم نـور     رسیدم، ناگاه شخص غایب شد، دیدم تعین و هستی ا
 .واحد شد، دیدم که آن نور منم و مطلق از همۀ تعینات، بعد از آن حال باز آمدم

انـد، پتـک آهنـین در     بینم ، حضرت سیدمحمد نوربخش در جایی نشسـته  یک شب در واقعه می واقعۀ هشتم
، !توبـه ! توبـه : دا شد،گفتمآورد، از آن معنی هولی در من پی دست آن حضرت بر سر من فرود می

 .شعور گشتم، و از آن حال باز آمدم خود و بی من محو بی
کـنم کـه    بینم، میـل آن آتـش مـی    هاي آتش صافی می دهد، کوه فقیر را در واقعات بسیار دست می واقعۀ نهم

ه او   دوم، آتش از من می خود را در آن آتش اندازم و بسوزم، هرچند به سوي آتش می گریزد و بـ
 .رسم نمی

ر     نهایت نورانی می اي خاصه دیدم، دریاي آب روان در میان صحرایی بی واقعه واقعۀ دهم گذرد، ایـن فقیـر بـ
روند،  اند و پیوسته می حد متوجه جایی طلبم، دیدم که خلایق بی کنار آن دریا ایستاده و چیزي می

نمـایم،   هـواي ایـن گنبـد طیـران مـی     در آن اثنا دیدم در گنبدي بزرگ مملو از نورم، این فقیر در 
ریـزد، مـن    تعین و کیف شراب در حلـق مـن مـی    خود شدم، حضرت حق پیوسته بی مست و بی

نوشم، ناگاه دیـدم   رنگ و بو می جام و کأس این شراب بی الدوام دهن باز کرده و لاینقطع بی علی
چ تعین دیگر از جسـمانی  که تمامت عالم یک نور واحد به رنگ سیاه شد، من نیز همین نورم، هی

جهت و کیف دریاهاي شراب هم از این نور  و غیره ندارم و مجرّد علمم و بس؛ حضرت حق بی
دهد، صد هزار دریاي شراب از این نور بـه یکبـار آشـامیدم ، ناگـاه دیـدم کـه تمامـت         به من می

افته، فـانی  موجودات عالم همه شراب شد و من همه را به یک جرعه درکشیدم ، فناي سرمدي ی
در جمیع اشیا منم و غیـر مـن هـیچ      گاه دیدم که حقیقت واحدة ساریه آن. شعور شدم مطلق و بی

بعد از آن به خـود  . اند و قیوم همه منم و همه به ظهور من ظاهرند نیست و همۀ عالم به من قایم
 .آمدم

 
قابل جمـع در   ،واقعه رخ داده در این ده -جناب لاهیجی -حوادث روحانی و اشراقی که براي صاحب واقعه

 :است چهار عنوان عرفانی زیر
 



 
 نمودار کلی حوادث روحانی در واقعات دهگانه

ی خـودي اسـتیلا یافـت،     )واقعۀ اول(ام،  خود و دیوانه از خود به در آمدم، دیدم که بی مقام تجرید.1 ، دیوانگی و بـ
) واقعـه سـوم  (شـعور شـد و    ، بی)دومواقعۀ (خودي باقی بود  العقل شدم، چندین روز آن بی مسلوب

، هـیچ تـوانی کـه    )واقعـه چهـارم  (مست و شیدا گشتم، تعین جسمانی من نماند، علـم مجـرّد شـدم   
واقعـه  (، تعـین و هسـتی ایـن فقیرمحوگشـت     )واقعه پنجم(برخیزي تا کس دیگر به جاي تو بنشیند 

تعـین جسـمانی نـدارم    خـود شـدم،    ، مسـت و بـی  )واقعه هشتم(، من محو و بی شعور گشتم )هفتم
 )واقعه دهم(ومجرّد علم شدم و بس

، )واقعـه دوم (کـنم   روم، به آسـمان اول رسـیدم، دیـدم در عـالم نـورانی سـیران مـی        دیدم به هوا می عروج.2
آسمان اول رسیدم، به آسـمان دوم و   کشند، به  اند، ما را به جانب بالا می ریسمانی از نور در من بسته

، پس از جدا شدن کُنده از پا به آسمان اول رسـیدم، مـن از   )واقعه چهارم(آسمان دیگر از آسمانی به 
ه عـالم روشـن و نـورانی        )واقعه ششم(میان ماه گذشتم  رد، بـ الا بـ ، به جانب هوا پرواز کردم، مـرا بـ

 )واقعه دهم(کنم  ، در هواي گنبد طیران می)واقعه هفتم(رسیدم 
تجلــی نــور حــق بــر .3

الم نـور  فرد، ورود به ع
 و نورانی

، حضرت حق بی کم و کیف تجلـّی نمـود، آتـش    )واقعه اول(دیدم نور تجلی به عظمت ظاهر است 
ام، دیدم که نـور سـیاه همـۀ عـالم را فـرا گرفـت        ، دیدم در عالم نورانی)واقعه دوم(در این فقیر افتاد 

واقعـه  (ور مطلـق مـنم   کم و کیف و جهت بر من تابان شد، دیـدم ن ـ  ، نور تجلّی حق بی)واقعه سوم(
، دیـدم در گنبـدي بـزرگ از    )واقعه هفتم(، مجموع عالم نور واحد شد، دیدم که آن نور منم )چهارم

ریزد، دیدم که تمامـت عـالم یـک     نورم، حضرت حق پیوسته بی تعین و کیف شراب در حلق من می
 )واقعه دهم(نور واحد به رنگ سیاه شد، من نیز همین نورم 

ــا، ب.4 ــام فن ــاالله، مق قــا ب
ــانی  محــو، ســوختن، ف

 مطلق

، در نـور سـیاه   )واقعـه دوم (، سوختم و فانی مطلق شدم )واقعه اول(فانی محض و محو مطلق شدم 
االله یـافتم   )واقعه سوم(فانی مطلق شدم  واقعـه  (، در آن تجلّی فانی مطلق شدم، بی شعور شدم، بقاء بـ

، دیدم همه عالم همـه شـراب شـد و    )اقعه هفتمو(، دیدم که آن نور مطلق از همه تعینات منم )چهارم
شعور شدم، آنگـاه دیـدم کـه     من همه را به یک جرعه درکشیدم، فناي سرمدي یافته، فانی مطلق و بی

انـد و قیـوم    حقیقت واحدة ساریه در جمیع اشیاء منم و غیر من هیچ نیست، همه عالم بـه مـن قـایم   
 )واقعه دهم(همه منم، و همه به ظهور من ظاهرند 

 
ــا و    ــام فنــ ــه مقــ ــیدن بــ ــز رســ ــان مقصــــدي جــ ــلک عرفــ ــالک مســ ــدارد،   ســ ــاالله نــ ــا بــ  بقــ

 ه بـــــه ذات پـــــاك گوینـــــد فلســـــفه عبـــــارت از تشـــــب مشـــــائیان مـــــی در تعریـــــف فلســـــفه
امـا فیلسـوف    است به اندازة توانایی فرد به منظور دریافت و به دست آوردن خوشبختی جاودانی؛ -تعالی -باري

بـه معـارف وعلـوم حقّـه و برهنـه       خلّق به اخلاق االله خود را به کمک احاطۀ تامهبه حقیقت سالکی است که با ت
شدن از جسمانیات شبیه به خدا گردد، منتهاي خواسته و آرزوي سالک اشراقی شبیه شدن به خـدا و اتصـال بـه    

ه شـد کـه   الدین شیرازي گفت ـ در مقدمه این بخش به نقل از قطب. ذات اوست که بالاترین آن همین مقام فناست
متألّه کسی است که بدن و کالبد وي بسان پیرهن شود که هرگاه خواست آن را به درآرد و هرگاه خواهد به تـن  «



ها و عـالم نـور بـالا رود و اگـر ارادت      کند، هرگاه بخواهد خلع کالبد نماید، بتواند، که تن را رها کند و به آسمان
 )مقدمه 6: 1366سهروردي (» .کند و بخواهد به هر شکل و صورتی اندر آید

در ایـن  . هاي خدایی بر وجود او تابیـده باشـد   رسد که انوار تابنده و بارقه سالک وقتی به این مقام و مرتبه می
مرحله دیگر فرد تعین فردي ندارد، او جزئی از عالم وجود گشته و بـا مالـک وجـود در تصـرف در امـور عـالم       

 :چنین آورده است حکمۀالاشراق ن شیرازي در مقدمۀالدی سهیم شده است، در این موضوع قطب
  پس شگفت نباشد که اگر نفوس آدمیان از انوار مجردة ملکوتی اشراق گیرد و از نور خدایی روشنایی پذیرد، همۀ موجودات

یابد و هر  د میکند و هر شیء به اشارة او وجو جهان هستی از او پیروي کنند، همچنان که از قدسیان پیروي نمایند، پس اشاره می
 )6: همان(. آنچه تصور کرده بخواهد، واقع می شود

رهـد، و در عنصـریات قـدرت تصـرف      گویند، یعنی فرد از وابستگی حوادث کوَن مـی » کنُْ«این مقام را مقام 
مجـرّد علـم   «: کند، شیخ لاهیجی در ضمن واقعات در وصول به این مقام با این عبارت اشاره کرده اسـت  پیدا می

شعور شدم، آن گاه دیـدم کـه حقیقـت واحـدة سـاریه در       فناي سرمدي یافته، فانی مطلق و بی) واقعه دهم(شدم 
اند و قیوم همه منم، و همـه بـه ظهـور مـن ظاهرنـد       جمیع اشیاء منم و غیر من هیچ نیست، همۀ عالم به من قایم

 »)واقعه دهم(
ازة چهار اصطلاح کلیـدي کـه در بـالا ذکـر شـد،      پرداختن به دیگر عناصر یادشده در این واقعات شاید به اند
، کـه غـرض از   )حضرت سید محمد نـوربخش (= قابل توجه نباشد، مسائلی چون رنگ، الوان، پتک آهنین مرشد 

آن همان ارشاد و هدایت است، در واقعه سوم به طور اختصاصی لاهیجی فقط رنگ سیاه و الوان سـرخ و زرد و  
 .سفید دیده است

و ) واقعۀ پـنجم وهشـتم  (لاهیجی، دوبار به طور مستقیم سیدمحمد نوربخش را در واقعه دیده  در ده واقعه، -
 .با او مکالمه کرده است

را دیده که هر دو بار آن شخص او را به عالم نورانی بـه  » شخصی نورانی«در واقعات اول و هفتم ، لاهیجی -
 .گاه آن شخص غایب شده استو نا. پرواز درآورده تا به عالم روشن و نورانی رسیده است

تفسیر و تعبیر واژگانی و توسل به تعابیر خواب شاید در مقام دریافت صـحیح از واقعـات لاهیجـی درسـت     
تري کـه درعرفـان و مشـرب اشـراقی      بندي با عناوین اصلی نیاید، بنابراین کوشش شد تا محتواي واقعات با دسته

 .مصطلح است، برجسته گردد
 

 نتیجه
اند، از راههاي مهم دسترسـی بـه    که برخی آن را با خواب از نوع صالحه و صادقه مترادف نیز گرفته) شفهمکا(=واقعه 

منتهاي آرزوي هر سالک و عارف باالله ورود به این عـالم و اتصـال بـا سـاکنان آن جهـان اسـت و البتـه        . عالم غیب است
وي زیـر نظـر سـیدمحمد    . لاهیجی خود عارفی است کامل در سلوك عملی و مبانی نظري عقاید صوفیانه. اقامت در آنجا



اشراقی به استناد ده واقعه که خود نقل کرده، به این مقـام قدسـی و عرشـی رسـیده و در     نوربخش در چهارچوب مکتب 
راه رسیدن به این مرحله به اعتقاد حکماي مشرب اشراقی یا بـه طـور کلـی متألهـان     . آنجا محو شده و بقا باالله یافته است

کـاهش   نی و دورکردن شواغل طبیعی وگزی اشراقی ضمن آشنایی با علوم بحثی، تهذیب نفس و گرفتن اربعینات و خلوت
مدد امـام زمـان سـیدمحمد نـوربخش امکـان نداشـته        به فرمودة شیخ لاهیجی قطع این مرحله بی. نیازهاي جسمانی است

است، پس داشتن رهبري راهبر و آشنا به مدارج سلوك و صعوبات راه از لوازم ضرور رسیدن به این جهان اسـت؛ حتـی   
کرد، تأیید این نکتـه   گیري می شد و از او دست ن فرد روحانی که در واقعه بر لاهیجی ظاهر میعروج آ به هنگام تجرید و

 .است که قطع مراحل سلوك بی راهبر خضرصفت امکان ندارد
دستیابی به عوالمی که شخص با استمداد از نیروهاي رحمـانی بـا رحمـان در تصـرف در موجـودات کونیـه و عـالم        

آید و هر فرد هم گنجایش و تاب حمل چنـین   است که به آسانی براي هر فرد به دست نمی عنصریات پیروزي و موفقیتی
 .گردد هر کس که در این راه ریاضت بکشد، این حقایق براي او مسلم می. کند امانت گرانی پیدا نمی
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